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چرخ اولاجازه،ماسرماخوردهايم!

اجازه ما سرما خورده ايم! كمي تب داريم با تك سرفه هاي مشكوك. ما نمي توانيم 
مدرســه بياييم. اجازه اين چه وضعي اســت؟ مدرســه ي ما حضوري، مدرسه ي 
پسرخاله مان يك روز در ميان، مدرســه ي دخترعمه غيرحضوري. اسم اين كارها 

چيست؟ من مي دانم؛ بي عدالتي آموزشي!
اجازه شما گفتيد چون خيلي ها مثل من ســرما خورده اند در واتس اپَ گروهي 
مي ســازيد و درس ها را آن جا به اشتراك مي گذاريد. اجازه، شــماره ي شما را وارد 
كرده ايم، اما به جاي چهره ي شــما كه متأسفانه چهره ي شــما را هم نديده ايم ولي 
مي دانيم شما خانم محمدي هســتيد و بايد خانم باشيد، عكس يك آقا در واتس اپ 
گوشي مادرمان آمده اســت. آقايي كه موهايش كمي كم پشت است و كنارش يك 
ماشين سفيد رنگ قرار دارد كه فكر كنيم بايد سمند باشد و منظره ا ي محو كه معلوم 
است بايد در جاده ي شمال باشد... فكر كرديم تلفن شما را اشتباه وارد كرده ايم؛ بعد 
فهميديم شما عكس خودتان را در واتس اپ نگذاشته ايد و عكس همسر گرامي تان 
را گذاشته ايد... مي دانيد اين در گروه حال خوشي ندارد كه ما هي سؤال كنيم و شما 
با عكس همســر گرامي جواب بدهيد و مادرم بگويد: »اين آقا وسط اين همه دختر 

كلاس ششمي چه مي كند و ما بگوييم شوهر خانم محمدي است.«
اجازه، نمي شود عكسي از خودتان بگذاريد؟ حالا كه ما سرما خورده ايم دست كم 

روي ماه شما را ببينيم. 
اجازه، شما گفتيد سؤال هاي علوم را در واتس اپ مي فرستيد. همين حالا ديگر 
اينترنت خانه جواب نمي دهد. اجازه، خودتان هم كه آفلاين هستيد. خب چه طوري 

سؤال هاي علوم را براي ما مي فرستيد؟ 
اجازه، دخترعمه ي لوس ما كه قرار است مدرسه اش  غيرحضوري باشد، صبح ها 
بلند مي شود، جلوي رايانه مي ايستد و ورزش صبحگاهي مي كند. بعد مي رود مانتو 
و شلوارش را مي پوشد و جلوي رايانه مي نشيند. اجازه، ما نفهميديم چه لزومي دارد 
كه مانتو و شلوار بپوشد كه درس بهتر ياد بگيرد.  اين ديگر چه قانوني است؟ او كه 
قرار نيست دوربين روشن كند و بين هم كلاسي ها رؤيت شود. پس چرا بايد لباس فرم 
بپوشد؟ بعد مگر مدرسه ها مثل بعضي مامان ها كلاغ خبرچين دارند كه خبر بياورد 

كه دانش آموز فلان بيژامه تنش بوده يا مانتوشلوار سال گذشته.
اجازه، دخترعمه ي ما از پارسال تا امســال خيلي قد كشيده و كمي هم به خاطر 
قرنطينه اضافه وزن پيدا كرده است... خب، اين لباس فرم سال گذشته خيلي برايش 

تنگ است.
اجازه، ما منتظر سؤال هاي علوم هستيم؛ چرا شما آنلاين نمي شويد؟ شايد شما 

هم مثل ما الكي سرما خورده ايد...

  فریبا خاني

مدرسه های 

دوگانه سوز!
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شما به نوشتن تخيلاتتان درباره ي ويروس كرونا يا هر ويروس همه گير و فاجعه آميز 
ديگري دعوت شده ايد. ششمين جشنواره ي »علم برای همه« فراخوان در بخش داستان  
علمی  تخيلی منتشر كرده است. در اين فراخوان آمده است: »شما در تخيل و رؤياهايتان 
چه می بينيد؟ در تخيلات شما علم چه نقشی دارد؟ دعوت هستيد به نوشتن تخيلات 
علمی تان در قالب داستان علمی تخيلی.« تمام علاقه مندان بالاي 12 سال مي توانند 
آثارشان را براي دبيرخانه ي جشنواره بفرستند. البته داستان ارسالی نبايد قبلًا چاپ و 
يا در ساير مسابقات ارائه شده باشد و حجم آثار ارسالی حداكثر از پنج هزار كلمه بيش تر 

نشود. براي اطلاعات بيش تر به اين آدرسinmost.ir مراجعه كنيد.

چهره هاي مهم عرصــه ي هنر و ادبيات كــودك و نوجوان 
از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، نشــان ســپاس 
مي گيرند. نشان ســپاس، جايزه  ي جديدی اســت كه كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان به آثار يا اقدام هايی ماندگار و 
نام آورترين چهره های عرصه ي هنر و ادبيات كودك و نوجوان و 
پيش كسوتان اين عرصه در داخل يا خارج از كشور اعطا می كند.

به گزارش اداره ي كل روابط عمومی و امور بين الملل كانون 
پرورش فري، اين  نشان پس از بررسی های اوليه در شوراهای 

تخصصی به نــام داران عرصه های ادبيات، نقاشــی و هنرهای 
تجسمی، سينما و پويانمايي، تئاتر و نمايش عروسكی و موسيقی 
در داخل يا خارج از كشور و نامداران عرصه هايی مانند سرگرمی 
و اســباب بازی، علم و پژوهش و بنيان گذاران جشــنواره ها و 
رويدادهای موفق كانــون، جهادگران، فعالان حوزه ي گفتمان 
انقلاب اسلامی در حوزه كودك، خيران، فعالان فرهنگی هنری 
يا كسانی اعطا خواهد شــد كه در ايجاد مراكز فرهنگی هنری 

كانون در 55 سال گذشته نقش برجسته ای داشته اند.

1. اگــر ســال هاي بعــد يوفوهــا 
)بشــقاب پرنده ها( حملــه نكننــد، ما 
متفاوت تريــن ســال تحصيلي همه ي 
دوران را آغــاز كرديم؛ يك هو مدرســه 
مي رويم با بوي الكل و وايتكس! با ماسك 
و فاصله ي اجتماعي و يك هو مدرســه 
اختياري مي شــود و مي توانيم انتخاب 

كنيم كه  حضوري هستيم يا آنلاين!
2. اگر مدرســه رفتــي و خودكارت 

زمين افتاد، چه كار مي كني؟
اگر دوستت خواست مدادت را قرض 
بگيرد چــه مي گويي؟يــادت مي ماند 
هرزنگ تفريح يــا قبل از خوردن هرنوع 
تغذيه اي،30 ثانيه دســتت را بشويي؟ 
اگر چشــم ها يا صورتت به خارش افتاد 
چه مي كني؟كرونا از راه تنفس منتقل 
مي شــود؛ يادت مي ماند كه ماسكت را 

به هيچ عنوان از روي صورت برنداري؟
3. دكتر »مينو محرز«، عضو كميته ي 
علمی ستاد ملي مقابله با كرونا مي گويد: 
»مدارس می تواننــد به بهترين جا برای  
انتقــال كرونا تبديل شــوند. معلمان و 
دانش آمــوزان حتمــاً بايد از ماســك 
اســتفاده و فاصله گــذاری فيزيكی را 

رعايت كنند.«
دكتــر »محمدرضــا هاشــميان«، 
فوق تخصص آي ســي يو در بيمارستان 
مســيح دانشــوری و اســتاد دانشگاه 
شــهيد بهشــتی در پيامــي تصويري 

حمله ى يوفوها و بازگشايـى 
مدرسه ى ما

وزير آموزش و پــرورش گفته از نظر ما 
اولويت با آموزش حضوری اســت و ما 
توصيه به آموزش حضوری داريم؛ چون 
در مدرســه به تقويت آمــوزش ذهنی 
و روانــی دانش آموزان توجه مي شــود 
 و آمــوزش شــكل بهتــری می گيرد.

بــه گفتــه ي او: »دانش آمــوزان بايد 
يكــی از دو روش حضوری يــا مجازی 
 را انتخاب و به مدرســه اعــلام كنند.«

براي آن ها كه حضوري مدرسه مي روند 
رعايت فاصله ي يك متر، زدن ماســك، 
كاهش ساعت كلاس درس به 35 دقيقه 
الزامي اســت و پروتكل هايي درباره ي 
تهويه ي مناسب كلاس ها، شست وشوی 
دست ها و ســرويس مدارس اعلام شده 

است.
٧. پيــش از ايــن در بســياري از 
مدرســه ها به طــور تلويحــي بحــث 
رضايت نامه مطرح شده بود و تصويري از 
يك تعهدخطرناك هم در فضاي مجازي 
دست به دست مي شود. در اين تعهدنامه، 
والدين رضايت مي دهند كه با توجه به 
شــيوع ويروس كرونا، فرزندانشــان در 

كلاس هاي مدرسه حضور داشته باشد و 
مسئوليت سلامت فرزند بر عهده ي خود 

والدين است.
٨. آمارهای تدريجی وزارت آموزش 
و پرورش نشــان می دهد تــا چند روز 
گذشته بيش از 50 درصد دانش آموزان 
آموزش حضــوری را انتخــاب كردند و 
بقيه ي دانش آمــوزان آموزش مجازی و 

تلويزيونی را ترجيح دادند.
9. در كانــال رســمي مدرســه اي، 
 اطلاعيه ي مهمي پخش شــده اســت:

»با توجه به اخبار مختلفي كه درباره ي 
بازگشايي مدارس مطرح شده، شوراي 
مدرسه جلسه  اي اضطراري برگزار كرده 
است. طبق مصوبه ي شــورای مدرسه، 
كلاس های آموزشــی به صورت تلفيقی  
 )آنلايــن و حضوری( برگزار می شــود.

فعلًا در ايــن هفته آمــوزش نخواهيم 
داشت. حفظ ســلامتي دانش آموزان و 
همكاران، از اولويت هاي مهم مسئولان 

مدرسه است.«
10. منتظر پيام هاي بعدي و تكميلي 

باشيد.

براي شركت در ششمین جشنواره ي علم برای همه

داستان  علمی تخيلی بنويسيد

امكان رعايت كامل آن ها در مدرســه، 
تقريباً محال است.

٤. »محســن حاجي ميرزايي«، وزير 
آموزش و پرورش، معتقد اســت: »ما با 
پديده ای رو به رو هستيم كه پايانی برايش 
در نظر گرفته نمی شود و بايد بتوانيم در 
عين اين كه به زندگــی ادامه می دهيم، 
پروتكل ها را رعايت كنيــم. نمی توانيم 
همه چيــز را تعطيل كنيــم و برويم در 
خانه بنشينيم. فاصله ي طولانی بچه ها 
با مدرسه و معلمان، بيماری های جسمی 

و روحی آن ها را تهديد كند.« 
٥. اگر مدرســه ها حضوري باشــد، 
116هزار مدرسه، 15 ميليون دانش آموز 
و يك ميليون فرهنگي، به علاوه ي كادر 
اداري مــدارس، ســرويس ها و اولياي 
دانش آموزان را به اين رقم   ها اضافه كنيد. 
همه از خانه ها بيرون مي آيند، در حالي 
كه تعداد زيادي از آن ها در شهرهاي با 
هشدار وضعيت قرمز )خطر كاملًا جدي 

ابتلا به كرونا( زندگي مي كنند.
6. البتــه محســن حاجي ميرزايي، 

درباره ي بازگشايی مدرسه ها مي گويد: 
»اگــر گرفتار كرونای كودكان شــويم، 
كشوري نيســتيم كه بتوانيم مقاومت 
كنيم. اين تصور كه بچه ها به كرونا مبتلا 
نمی شوند غلط اســت. بيمارستان ها و 
آی سی يو های ما، امكانات و متخصصان 
كافی برای كودكان ندارند. اگر مسئولان 
صحنه هايــي را می ديدنــد كــه ما در 
بيمارستان ها ديده ايم، اجازه ي بازگشايی 

مدارس را نمی دادند.«
رئيــس مجمع عمومــی ســازمان 
نظام پزشكی هم در نامه  ای از ستاد ملی 
مقابله با كرونا خواسته از جان ميليون ها 
دانش آموز دفاع كند؛ او نســبت به بروز 
يك فاجعه ي انســانی در پی اين اقدام، 

ابراز نگرانی كرده است.
جامعه شناسان هم معتقدند: »برای 
دانش آمــوزان، به خصوص كــودكان، 
رعايت پروتكل ها، ماســك زدن، رعايت 
فاصلــه ي اجتماعی، نداشــتن تماس 
با ســطوح آلوده و... رفتارهای سختي 
هستند كه بدون حضور و نظارت والدين، 

  نفيسه مجيدي زاده
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نشاني به نام سپاس
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اهدا مي كند
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خنکای دوست داشــتنیِ سحر بود. 
اذان صبح را هنوز نگفته بودند. در تاریک 
و روشــن هوا، پشــت پنجره، پروانه ای 
بی پروا بالا و پایین می پرید. کم نمی آورد، 
کوتاه نمی آمد و از نفس نمی افتاد. آن قدر 
سماجتش زیاد بود که دلم می خواست 
ببینم تا چه وقت می خواهد ادامه دهد. 
صبر کردم. او هم چنان به تلاشش ادامه 
می داد. می توانســتم حــدس بزنم که 
پروانه هــا وقتی نــور می بینند این طور 
بی قــراری می کنند. روشــنایی چراغ 
خانه همه ی توجــه پروانه را جلب کرده 
بود. همه ی توجهش را و او هیچ به فکر 

خودش نبود.
نگــران بودم کــه از این همــه بالا و 
پایین پریدن، نکند ســرش گیج برود، 
نکند فشارش بیفتد. بعد یادم افتاد دنیای 
پروانه را دارم با میزان خودم می سنجم. 
احــوال پروانه که از جنــس احوالِ من 

نیست.
اذان را گفتند. نمی توانستم چشم از 
آن پروانه ی کوچک بردارم. مثل این که 
یک جاده ی عمودی جلویش گذاشــته 
باشــند، شیشــه را بال زنان و لرزان بالا 
می رفت، به آخرش که می رسید، امتداد 
همان سویی را که رفته بود، می گرفت و 
دوان دوان پایین می آمد و دوباره از اول 
شــروع می کرد. فایده نداشــت، پنجره 

بسته بود.
 آن بیرون هیچ روزنی وجود نداشت 
که پروانه را به نزدیکی چراغ روشن توی 
خانه هدایــت کند و این می توانســت 
بهانه ی خوبــی برایش باشــد تا دیگر 
بی خیال بشــود. تقصیر شیشه بود که 

ماجرا از سوراخ دیوار یک باغ 
شــروع شــد. از جایی که شغال 
می توانســت خودش را بیندازد 
توی بــاغ و مــرغ و جوجه های 
بیچاره را بخورد. یک روز بالأخره صاحب باغ شغال 
را گیر انداخت و او را در حد مرگ کتک زد و از باغ 
پرت کرد بیرون. اما شغال نمرده  بود. لنگان لنگان 
رفت تا رسید به یک گرگ. آن دو باهم دوست شدند 
اما غذایی نداشتند که بخورند. برای همین گرگ به 
شغال گفت: »تو همین جا باش تا من بروم شکار.« 
شغال از روی تنبلی به گرگ گفت: »من در همین 
نزدیکی خری را می شناسم که می توانم به سادگی 
فریبش بدهم. من او را می آورم این جا، تو به او حمله 
کن و بعد دوتایی او را می خوریم.« گرگ پذیرفت و 

شغال رفت که خر بیچاره را گول بزند.
خر زیر خروارها بار از نفس افتاده  بود که شغال از 
راه رسید. شغال به او گفت: »تو چرا این همه خودت 
را به زحمت می اندازی؟ خسته نشدی کل عمرت 
بار کشیدی؟ من جای سرسبزی را می شناسم که 
پر از علوفه  اســت. می توانیم برویــم آن جا، تو هم 
حسابی بخوری و گشــت بزنی و دیگر به کسی هم 

سواری ندهی.«
بعد رو به خر گفت: »برای این که زودتر به آن جا 
برسیم من را بر پشتت سوار کن.« انگار نه انگار که 
خودش همین چند لحظه پیش بــه خر گفته بود 

دیگر نیازی نیست به کسی سواری بدهد.
خر دوباره ســواری داد. طمع کــرده بود و این 
واقعیــت را نمی فهمید. اما همین کــه به نزدیکی 
آن باغ رسیدند، از دور چشمش به گرگی افتاد که 
خودش را پنهان کرده  بــود. تازه فهمید چه فریبی 
خورده اما بروز نداد و آهســته راهــش را کج کرد 
و به شغال گفت: »دوســت عزیزم، من یادم رفته 

پندنامه ي پدرم را همراهم بیاورم. باید برگردیم.«
شــغال که نمی خواســت خر را از دست بدهد 
به او گفت: »نقــد را ول کرده ای چســبیده ای به 
نســیه؟! حتماً آن پند ها برای این است که خوب 
زندگی کنی، بفرما این هم زندگی خوب. دیگر چه 

می خواهی؟« 
خر گفت که اگر این پندنامه بالای سرم نباشد 
هرکجا هم که باشم شب ها کابوس می بینم. پدرم 
چهار پند برایم نوشــته و اولین اش همین است که 
پندنامه را از خودم جدا نکنم. ســپس باهم به راه 

افتادند.
خر وقتی به ده خودش رســید و خیالش راحت 
شد به شغال گفت: »پدرم در پند دوم گفته بود اگر 
اتفاق بدی برایت افتاد خودت را نباز و بدان بدتر از 
آن هم ممکن اســت اتفاق بیفتد. پند سوم این بود 
که همیشه از دوست نادان دوری کن چون دشمن 
دانا، هزاربار بهتر از دوست نادان است و پند آخر هم 
این بود که از دوستی گرگ و شغال بترس و از آن ها 

فاصله بگیر.«
شــغال که تازه فهمیده بود چــه اتفاقي افتاده 
خواست فرار کند که سگ های ده دنبالش کردند. 
و در نهایت، از آن بدبختِ بیچاره دیگر چیزی باقی 
نماند، به جز همین قصــه. و البته انگار صاحب آن 
باغ باز هم سوراخ دیوار باغش را نپوشاند و می گویند 
شــغال های زیادی قصه ی آرزوهای دور و دراز را 

تکرار کرده اند.

*بازنويسيداستان»شگالخرسوار«ازمرزباننامه.
ازجملهمسائليكهقرآنبرآنتأكيدداردانديشيدنو
تعقلكردناست.درآيهي43سورهيعنكبوتنيزآمده
است:اينهامثالهايیاستكهمابرایمردممیزنيمو

جزدانايانآنرادرکنمیكنند.

آينه كارى 4

  الهه صابر

آرزوهای 
دور و دراز

خویش پروا، نه«.
قبل از این که بخواهم به رخت خواب 
برگردم، یک بار دیگــر به آن پروانه فکر 
کردم و به یاد مطلبــی افتادم که مدتی 
قبل خوانده بودم: »مَثَل مــا و عالم، از 
این نظر، مَثَل همان کرمی است که در 
یک ســیب یا یک چوب پیدا می شود. 
دنیــای او و زمین و آســمان او همان 
سیب و همان چوب اســت. او نمی داند 
که این سیب جزئی اســت از یک نظام 
به نام درخت و آن درخت جزئی اســت 
از یک نظام بزرگ تر به نام باغ که او خود 
سرپرست و باغبانی دارد و آن باغ جزئی 
اســت از نظام بزرگ تری و آن منطقه 
شهرستان است و همه ي آن ها جزئی از 
یک کشور و مملکت است و آن کشور و 
آن مملکت جزئی از زمین است و زمین 
کره ي کوچکی اســت در ایــن فضای 
بی پایان. و هم چنین اســت عنکبوتی 
که در ســقف یک اتاق پیدا می شود و 
در آن جا می میرد هرگز نمی فهمد این 
اتاق جزئــی از خانــه و آن خانه جزئی 
از شــهر و شــهر جزئی از کشور است و 

همین طور...«1
احســاس می کــردم اطــراف من، 
روزنه های بسیاري از نور وجود دارد، بی 
آن که شیشه ای حایل باشد و من مجبور 
باشم سراسرش را برای رسیدن سخت 

بدوم؛ نام من هم می تواند پروانه باشد.
چراغ را خامــوش کردم. از پشــت 

پنجره، پروانه رفته بود.

1.بخشيازكتاب»بيستگفتار«،اثرشهيد
مرتضیمطهری

  مرضيه کاظم پور

پروانه بی تابی های یک 
مثل سد بود. پروانه چه گناهی داشت، او 

همه ی توانش را گذاشته بود.
در تمام زمانی که نماز می خواندم او 

آن بیرون، پشــت پنجره ای که درست 
رو بــه روی من قرار داشــت، به شــوق 
رســیدن به نور هم چنــان بی تابی و به 

شیشــه دهن کجی می کرد. به یاد این 
بیت حافــظ افتادم: »چــراغ روی تو را 
شمع گشت پروانه/ مرا ز حال تو با حال 
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اولین کسانی که به ایده ي واکسن در برابر بیماری های 
مهلک فکر کردند، چینی ها در قرن یازدهم میلادی بودند. 

اما تلاش  آن ها در آن زمان نتیجه ي مؤثری نداشت. تا این که 
در سال ۱۷۹۶ میلادي، پزشکي انگلیسی به نام »ادوارد جنر«، 
به این ایده چنگ انداخت و پژوهش روی آن را شروع کرد. 
او  روی بیماری آبله کار می کرد. یک بیماري ویروسی و بسیار 

واگیردار و غیرقابل کنترل.
دکتر جنر متوجه شد یکی از کسانی که آبله گرفته، توانسته 

به خوبی در مقابل آن مقاومت کند و آن را پشت سر 
بگذارد. او روی این فرد تحقیق کرد و فهمید سال ها 
پیش بیماری ای شبیه به آبله گرفته و خوب شده. 
دکتر جنر حدس زد که همان بیماری مانند یک 
واکسن بدن این فرد را در برابر ویروس آبله 

مقاوم کرده است.

واكـــسن 
معجزه ى نجات بخش!

شاید هیچ کدام از ما تا امروز به حیاتی بودن 
واکسن پی نبرده و آن را با تمام وجودمان لمس 
نکرده بودیم. ماه هاســت که ویروسي موذی 
و مرگ بار به جان دنیــا افتاده و همه ي امیدها 
به آزمایشگاه ها و دانشــمندان برای ساخت 
واکسن کروناست. به همین مناسبت نگاهی 
مي ا ندازیم به تاریخچه ي ســاخت واکسن و 

اولین هایش.
اولين واكسن1796  ترجمه ي پگاه شفتي 

تا پیش از واکسن، انسان ها به 
همه گیری هایی مانند امروزِ ما 
عادت داشتند. هرچندوقت 

یک بار، بیماری های مرگباري حمله 
می کردند و هزاران نفر را به  کام 

مرگ می فرستادند. 
هیچ راهی برای مقابله با این 
بیماري ها نبود، مگر معجزه. 

و این معجزه به وقوع پیوست؛ با 
اختراع واکسن. 

بیماری های واگیردار و خطرناک
 حالا با یک تلقیح ساده، 
ریشه کن می شوند؛ گویی 

هرگز وجود نداشتند.

تاريخچه 1796
دکتر »ادوارد جنر« انننگلیسی، کشف کرد بدن می تواند در برابر 
بعضی از بیماری ها مقاوم شود. چگونه؟ اگر به بعضی از آن 

بیماری ها مبتلا شده و شفا پیدا کند، دیگر هرگز به آن ها 
مبتلا نخواهد شد.

1۸۸۵
تقریباً ۱۰۰سال طول کشید تا پس از کشف دکتر جنر، واکسن 
متولد شود. در سال ۱۸۸۵ میلادى »لوییی پاستور«، دانشمند 

فرانسوی، واکسن هاری را روی پسربچه اى آزمایش كرد 
که توسط سگ هارى گاز گرفته شده بنود. پس از نتیجه ى 

موفقیت آمینز اینن آزمایش، واکسن متولد شد!

واکسن، این معجزه ی نجات بخش، توانست در سال سه میلیون نفر را 
از مرگ نجات دهد. به همین دلیل است که در این روزهای کوویدزده، 
همه ی ما به دستان دانشمندان چشم دوخته ایم و امیدواریم. اگر آن ها 

توانسته اند به بیماری های مرگ باری مانند طاعون و وبا غلبه کنند، 
حتماً به ویروس کرونا هم غلبه خواهند کرد. 

روزهای بهتری در راه است...

معجزه ى نجات بخش

یک دوز کوچک شفابخش
دکتر ادواردجنر بعد از این اکتشاف، حسابی هیجان زده شد. او راز بزرگی 
را به نام واکسن کشف کرده بود؛ تلقیح دوز کوچکی از یک بیماری مهلک و 
آشناکردن سیستم ایمنی بدن با آن و مقاوم کردن همیشگی بدن در برابر 
آن بیماري. در سال ۱۷۹۶ میلادي، وقتی ویروس آبله به تمام مردم حمله 
می کرد، دکتر جنر، دوز کوچکی از این ویروس را به پسري کوچک تزریق 

کرد. پسر در برابر این ویروس مقاوم شد و هرگز آبله نگرفت.

بدرود، طاعون! بدرود وبا!
واکسن متولد شد و ویروس ها را فراری داد. مثل یک نیشگون! حالا دیگر 

بیماری های مرگ باری مانند وبا و طاعون عددی نبودند. این غول های 
وحشتناک و عامل مرگ و میر انسان ها حالا فقط افسانه اي ترسناک 

بودند. به سال ۱۸۸۵ میلادی رسیدیم. لویی پاستور دانشمند فرانسوی، 
بعد از نتایج موفقیت آمیز آزمایش واکسن هاری روی حیوانات تصمیم 

گرفت آن را روی پسر کوچکي آزمایش کند که سگ هاري او را گاز گرفته. 
نتیجه موفقیت آمیز بود؛ آن بچه هرگز به بیماری هاری مبتلا نشد. بعد از 

این تجربه پاستور و تیمش واکسن های بیماری های مرگ باری مانند وبا، 
طاعون و سل را ساختند و در دسترس مردم قرار دادند. بیماری هایی 

با نرخ مرگ و میر بسیار بالا و غیرقابل درمان که برای همیشه با 
واکسیناسیون عمومی ریشه کن شدند.

اصلانًترس،
درد نداره!

از سال 1796 تا امروز، بيمارى آبله به لطف 
واكسيناسيون سراسرى ريشه كن شد. سن
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  طاهره نمرودي

نوجوانانى كه براى 
ون جنگيدند لايه ى از

در آستانه ي 16 سپتامبر، روز جهانی حفاظت از لایه ي ازُون

 اوایل کسی  ازُون را نمی شناخت و 
هنوز اسم و رسمی برای خودش به هم 
نزده بود که مثل حالا همه جا سخن از 
محافظت از آن باشد.  اما حالا آن قدر 
معروف شده که روزی جهانی برای 
خودش دارد؛ 16 سپتامبر )که امسال 
با 26 شهریور مصادف شده( که از 
سال 1۹۴۴ ميلادي به خاطر گسترش 
آگاهی ها در این زمينه پایه گذاري 
شده اســت. به همين مناسبت این 
هفته و در آســتانه ي روز جهاني 
حفاظت از لایه ي ازون به سراغ این 

موضوع رفته ایم.

 ازون آن بالابالاهــا در قســمت 
پایینی استراتوســفر در فاصله ي ۲۰ تا 
۳۰ کیلومتری زمین، ســرگرم زندگی و 
کار خودش بود. کارش جذب اشــعه ي 
فرابنفش خورشــیدي قبل از رســیدن 
به زمین و تبدیل آن به امواج فروســرخ 
)مادون قرمز( اســت. برای همین به او 
ســپر  ازون هم می گویند. البته علاوه بر 
این نامی علمی با عنوان »تری اکسیژن« 
دارد و فرمول شیمایی اش هم O3 است.

ســال های زیادی گذشــت تــا دو 
دانشمند فرانســوی به اسم های »شارل 
فابــری« و »آنری بویســون« در ســال 
۱۹۱۳ میلادي این ماده ي شــیمایی را 
کشف کردند. ضخامت این لایه تنها سه 

میلی متر است. 
اشــعه های فرابنفش بــرای تمامی 
موجودات زمین مضرند و حتی می توانند 
باعث سرطان پوست و آفتاب سوختگی 
در انسان شوند. این اشعه ها به دو دسته 
تقسیم می شوند. دســته ي اول را لایه ي 
 ازون جــذب نمی کند، جذب پوســت 

می شود و باعث پیری پوست می شود.
دســته ي دوم بســیار خطرناک اند و 
می توانند تا اعماق آب هــا نفوذ کنند و 
باعث از بیــن رفتــن فیتوپلانکتن ها و 
سخت پوســتان شــناور در آب ها شوند. 
این موجودات اولین زنجیره ي غذایی را 

مواد پلاستیکی اســتفاده می شود. آن ها 
تا زمانی که در زمین هســتند مشکلی 
به وجود نمی آورنــد، اما همیــن که به 
استراتوســفر برســند، جنگ را با  ازون 
شروع می کنند. به این شکل که اتم های 
کلر در این گازها ناپایدار و واکنش پذیرند. 
با نور خورشید این کلرها آزاد می شوند و 
در استراتوســفر با  ازون شروع به مبارزه 
می کنند که در نهایت هم  ازون مغلوب و 
از میدان خارج می شود. حریف به قدری 
قوي اســت که هریک اتم کلر، می تواند 
۱۰۰ هزار ملکول  ازون را قبل از رسیدن 

شماره ي دو محســوب می شوند، چون 
بســیار خطرناک ترند و سال های زیادی 
در اتمسفر باقی می مانند.گرم شدن زمین 
هم می تواند روند بهبود لایه ي  ازون را که 
پیش بینی شده تا سال ۲۰۵۰ کامل شود، 

۳۰ سال به تعویق بیندازد.
عمق  فاجعه این جاســت کــه هنوز 
بســیاری از ما نمی دانیم دقیقاً نبود لایه 
 ازون چه بلایی را ســر زمیــن می آورد. 
هرمقــداری از لایه ي  ازون کــه از بین 
می رود، ســرعت روند نابــودی زمین را 
افزایش می دهد. یعنی پوشش گیاهی و 
جانوری زمین از بین می رود. البته نباید 
فراموش کرد تا همین حالا هم که لایه ي 
 ازون آسیب دیده، اشعه ي فرابنفش وارد 
جو زمین  می شود و ما در معرض تمامی 
صدمات این اشعه هســتیم. این جریان 
به شدت جدی اســت و واقعاً حال  ازون 

خوب نیست.
در ســال ۱۹8۵ میــلادي زنگ های 
هشــدار به صدا در آمدند و سازمان ملل 
متحد و چند کشــور دیگر، کنوانسیون 
وین را بــرای محافظــت از لایه ي  ازون 
تدوین کردند و در سال ۱۹8۷ میلادي، 
۴۶ کشور پروتکل مونترال درسازمان ملل 
متحد را قبول کردند. براســاس پروتکل 
مونترال، کشورهای توسعه یافته متعهد 
شدند که تا ســال۲۰۰۰ میلادي، دیگر 
از موارد مضر  ازون مثل سي اف ســي ها، 
هالون ها و... استفاده نکنند، به کشورهای 
در حال توســعه از لحاظ مالی و تکنیکی 
کمک کنند و این کشــورها هم تا سال 
۲۰۱۰ میلادي اســتفاده از این مواد را 
متوقف کنند. اگر تمامی این کشورها به 
تعهدشــان عمل کنند تا ۵۰ سال آینده، 
 ازون حالش بهتر می شود و حفره هایش 

از بین می رود.

حتی اگر کشورها هم به طور کامل این 
شــرط ها را رعایت کنند، ما هم به عنوان 
شهروندان زمین به  ازون بدهکاریم و باید 
برایش کاری کنیم. ما می توانیم استفاده 
از اکسید های ازت را کم تر کنیم که یکی 
دیگر از دشمنان  ازون است. اگر بتوانیم 
استفاده از اتومبیل شخصی را کم تر کنیم، 
چند گام به جلو برداشته ایم. استفاده ي 
کم تر از سوخت های فسیلی، نسوزاندن 
زباله و حتی کاهش زباله هم تأثیر زیادی 
دارد. البته نوجوانان هــم در این زمینه 
خوش درخشیده اند و دوستی خود را با 

 ازون ثابت کرده اند. 

یکی از این افراد که شــهرتی جهانی 
پیدا کرده »گرتا تونبرگ« اســت؛ او ۱۷ 
ساله اســت و در ۱۵ســالگی ، زمانی که 
آتش ســوزی ها و گرمای زمین افزایش 
پیدا کــرد، روزي مدرســه را رها کرد و 
مقابل مجلس نمایندگان سوئد اعتصاب 
کرد. خواســته ي او اقدامات شدیدتری 
برای محیط زیســت و کاهــش گازهای 
گلخانه ای بــود. او نه تنهــا آن روز، بلکه 
روزهای دیگری هم این کار را تکرار کرد 
تا جایی که دانش آمــوزان دیگری هم به 

او پیوستند. 
او هم اکنون توانســته گام های بسیار 
بزرگــی در این زمینــه بــردارد. مثل 
اعتصابات دانش آموزی در سراسر جهان 

با شــعار جمعه ها برای آینده، سخنرانی 
در ســازمان ملل در کنفرانس تغییرات 
اقلیمی مجمع عمومی ســازمان ملل در 
نیویورک. اگر یادتان باشــد در شماره ي  
۹۶۴ دوچرخه، گزارش مفصلي درباره ي 

فعالیت هاي او منتشر کرده بودیم.
»ایزابل« و »ملاتی«، دو خواهر ۱۶ و 
۱8ساله  هستند و دغدغه ي آن ها مبارزه 
با پسماند های پلاســتیکی است. این دو 
خواهر در جزیــره ي بالــی در اندونزي 
زندگی می کننــد و فعالیت هاي زیادي 
انجام دادند. اگر یادتان باشد در شماره ي 
۹۷۱ دوچرخه، گزارشي درباره ي فعالیت 

این دو خواهر کار کرده بودیم.

از جملــه    کارهای آن هــا، راه اندازی 
ســازمان »خداحافــظ کیســه  هاي 
پلاســتیکي« و تعویــض کیســه هاي 
پلاســتیکی با پارچــه ای در فــرودگاه 
و بزرگ ترین پاک ســازی ساحل است. 
هم چنین ســخنرانی در همایش جهانی 
»تدِ« )TED( و ســازمان ملل متحد در 
نیویورک، برای روز جهانی اقیانوس ها در 

سال ۲۰۱۷  میلادی.

یکی دیگر از کســانی کــه تغییرات 
اقلیمی و ســیاره ي زمیــن برایش مهم 
است، »جیدن فویتلین« ۱۶ساله است. 
داستان او از روزی شــروع شد که صبح 
از خواب چشم باز کرد و خودش را تا مچ 
پا در آب دید. خانه شــان را در لویزیاناي 
آمریکا ســیل گرفته بــود. او یکی از ۲۱ 
جوانی بود که به دلیل نقض حقوقش در 
یک سیاره ي قابل سکونت از دولت فدرال 
شکایت کرد. شاکیان جوان به عموم مردم 
اطراف کشــور اعلام کردند که مستقیماً 
تحت تأثیر گرم شــدن کره ي زمین قرار 
گرفته اند. او می گوید: »به نظر می رســد 
دولت ما بیش تر به پول ســوخت فسیلی 
اهمیت می دهــد تا آینده ي مــا، اما اگر 
نتوانیم ســیاره مان را درست کنیم، پول 

دیگر مهم نخواهد بود.«

تشکیل می دهند و با از بین رفتن  آن ها، 
نه تنها زنجیره ي غذایــی دریایی از بین  
می رود، بلکه انســان ها هــم به غذاهای 
دریایی کم تری دسترسی خواهند داشت.  
بــرای اولین بــار در دهــه ي ۱۹۷۰ 
میلادي متوجه شــدیم لایه ي  ازون در 
منطقه ي قطب جنــوب در حال نابودی 
است. در ســال ۱۹۷۴ میلادي مشخص 
شــد برخی مواد شــیمیایی ســاخت 
انســان لایه ي  ازون را به نابودی کشانده 
اســت و به آن ها گازهای »سي اف سي« 
)CFC( می گوینــد. ایــن گازهــا در 
گازهای خنک کننــده ي یخچال، کولر و 

به زمین از بین ببرد و حتی تا مدت ها در 
اتمسفر می ماند و به مبارزه با باقی  ازون ها 

می پردازد.
نکتــه ي جالــب ایــن اســت کــه 
سي اف ســي ها تنهــا یکی از دشــمنان 
ساخته ي بشر براي  ازون هستند و  ازون 
برای زنده ماندن باید با هالون ها، حلال ها، 
متیل بروماید ها، گازهــای گل خانه ای 

و حتی گرمایش زمین هم مبارزه کند.
هالون ها مواد اطفاي حریق هســتند 
که در کپسول های آتش نشــانی وجود 
دارند. این هالون هــا که دارای عنصر برُِم 
هســتند، در برابر کلر بــرای  ازون، غول 
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سلام دفترم!خانه  ي ديوار به ديوار مجتمع ما را كه ديده اي؟  خانه اي قديمي كه حتي اگر 
نسيمي با سرعت 20 كيلومتر بر ساعت هم بوزد، عن قريب فرو خواهد ريخت و تمام!

تنها جذابيت اين خانه از نگاه من، درخت انجيري است كه سال ها روي پايش ايستاده 
و  به ديوار مجتمع ما تكيه داده.

البته تابه حال درختي به اين خسيسي نديده ام. هر سال، اواخر تابستان، دو دستي به انجيرهاي 
رسيده و نرسيده ي تحفه اش مي چسبد  و حتي اجازه نمي دهد يكي از آن ها زمين بيفتد!

اي درخت؛ آخر با اين همه انجير، چيزي از تو كم مي شود اگر چهار دانه از آن ها را روي زمين رها كني 
تا من هم انجير نخورده، از دنيا نروم؟ البته كه من انجيرنخورده نيستم، اما خوردن انجير، پاي درخت، 

صفاي ديگري دارد. درخت نامرد حتي حاضر است گنجشك ها، چشم و چار انجيرهايش
 را هم درآورند، اما نمَ پس ندهد. دفترجان! چند روز پيش ديدم كه همسايه و چند كارگر ساختماني، هي 

اطراف درخت چرخ مي زنند، هي چپ و راست را نگاه مي كنند و با اره، يواشكي شاخه هاي درخت را 
هرس مي كنند! تا امروز درخت را آن قدر هرس كرده اند كه بيچاره نصف شده. البته كمي برايم عجيب 
است. اين وقت سال  و هرس؛ آن هم درختي پرميوه! وقتي ماجراي هرس گاه و بي گاه درخت انجير  و 

ماشين خاك برداري سر كوچه را براي بابا تعريف كردم، پوزخندي زد و چيزي نگفت! من كه فكر 
مي كنم همسايه به زور اره مي خواهد مشت درخت را باز كند و انجيرهايش را بگيرد؛ نمي دانم! 

هر چه هست موضوع كمي مشكوك است.  كمي براي درخت انجيز نگرانم!

انجيرهايآبدار!
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دفترم! يكي از معلم هاي باحال مدرسه ، دبير ورزش مابود، مردي بلند قد و 
افتاده، پرجنب و جوش و صبور، باسواد و بي ادعا!

يادش بخير! آن روزي كه بچه ها توپ فوتبال را محكم كوبيدند به شاخه  ي 
درخت بيد كنار حياط مدرسه، بدو بدو و با نگراني، دويد سمت شاخه ي 

شكسته ي بيد؛ و جوري شاخه را بلند كرد كه انگار، دست شكسته  ي پسر يا دختر 
خودش را بلند كرده!

من كه اين چند روز مشتري بخش حضوري مدرسه بودم، كلي دنبالش گشتم؛ 
اما از او خبري نبود؛ حتي از آقاي رضايي، ناظم مدرسه هم سراغش را گرفتم، اما با 

زيركي مرا پيچاند و فرستادم دنبال نخود سياه.
توي گروه زدم:

اردلان: بچه ها! انگار از آقاي حيدري، معلم ورزش سال قبل خبري نيست!

ياور: اون كه معلم باحالي بود و كلي طرفدار داشت. 
بعيده كه آقاي مدير عذرش رو خواسته باشه.

احمد: شايد هم خودش افتخار نداده، آخه خبردارم كه از مدرسه هاي 
ديگه هم كلي خواهان داشت. از اين معلم  ورزشاي حرفه اي بود.

فرزاد: اردل! ديگه از مدرسه چه خبر؛ من كه اين چند روز، پاي 
مانيتور لپ تاپ خوردم و خوابيدم. لااقل تو كه مدرسه رفتي يه خبري بده!

اردلان: خبر كه هيچي؛ مدرسه يه چشي شده، نه دانش آموز درست درمون داره، 
نه معلم! راستي؛ از آقاي مقدم، دبير هنر هم خبري نبود؛ انگار امسال مدرسه بي هنر هم 

شده!

فرزاد: اصلًا برنامه ي درسي امسال رو ديدين. توي سايت مدرسه گذاشتن. آدم 
اشكش در مياد: شنبه: حساب، علوم، فارسي. يكشنبه: فارسي، علوم حساب،
دوشنبه: فارسي، علوم، علوم. سهشنبه: حساب، حساب، حساب!...

اردلان: واقعاً! برنامه ي درسي رو نديده بودم؛ چه گند! مگه درس، فقط علوم و رياضيه! 
به خدااز نيوتن و فعل و فاعل سال قبل، هيچي يادم نمونده، اما هنوز درس هايي كه 
از معلم ورزش و هنر ياد گرفتم تو ذهنمه! اصلًا اين قدر ورزش نكردم، هيكلم دوبرابر 

شده!

متين: تبعيض نژادي كه شاخ و دم نداره!آخه مگه خون رياضي و 
علوم، رنگين تر از ورزش و هنره! 

احمد: حالا معلم  اين درسا چه كار مي كنن؟ بنده هاي خدا حتماً 
توي اين اوضاع كرونايي، روزگارشون سخت مي گذره!...

 

تبعيضنژاديازنوعمدرسهاي!

مدرسههای

دوگانهسوز!

شنبه،15شهريور!
اولين  روز سال تحصيلي جديد در مدرسه ي ما به شكلي كاملًا متفاوت برگزار شد؛

 كمي تا قسمتي آفتابي،  متمايل به ابري سياه، همراه با باراني سفيد، با گلوله هاي تگرگ!
به زبان ساده يعني شير تو شير! 

متين و چند نفر ديگر از بچه هاي كلاس به مدرسه آمده بودند؛ 
چون روز جمعه، وزير گفته بود بيايند؛ احمد  و چند نفر ديگر نيامدند، چون كرونا گفته بود نيايند. 

ياور مي خواست مدرسه بيايد، اما راهش دور بود و سرويس مدرسه تعطيل، من هم نمي خواستم 
بيايم، اما مادر و پدرم كارمند بودند و سرويس خانه تعطيل! 

گروهي از بچه ها هم مثل من آمده بودند، چون دفتر و كتاب داشتند و لپ تاپ و تبلت نداشتند، 
گروهي هم نيامدند، چون همين تازگي ها تبلت خريده بودند؛ اما دفتر و خودكار نداشتند.
خلاصه خنده بازاري بود كه نگو! نيمي از بچه ها توي خانه گير كرده بودند و نيمي در مدرسه!

اوضاع معلم ها هم بدتر از ما؛ گيج و سردرگم! 
آقايي كه خودش را معلم رياضي جديدمان معرفي كرد، زنگ اول،  

با لبخند وارد كلاس شد و  گيج و ويج، خارج! آخر شده بود معلم يك مدرسه ي دوگانه سوز!
با اعضا و جوارحي كه جفت بودند البته مشكلي نداشت؛ مثلًا در طول زنگ، 

يك چشمش به ما بي كله ها بود كه حتي كرونا جان را به حساب نياورده بوديم، چه رسد به معلم!
 و يك نگاهش هم به دوربيني بود كه وسط كلاس كاشته بودند و تنها پل ارتباطي او با بچه هاي 

عمودي و افقي و مايل به چپ و راست توي خانه.
 با يك دست، براي بچه هاي شجاع توي مدرسه، روي تخته ي كچي كلاس مي نوشت؛ و با 
دست ديگرش، روي مانيتور لپ تاپ كلاس مي نوشت براي بچه هاي ترسوي توي خانه!

 با يك گوش، صداي ما حاضرين مجازي را مي شنيد و با گوش ديگرش، 
صداي غايبين حقيقي را! اما وقتي كم آورد كه نوبت به حرف زدن رسيد!

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان يعني
 متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و 

اردلان خان،يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هايم از ماجراهاي من وگروه مافيا 
در روزهاي كروناست كه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛ باشد كه 

بماند به يادگاربراي آيندگان!
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موج ها یکی پس از دیگری به گونه ی ساحل می خورد. وقتی موج به طرف ساحل 
می آمد، می دویدم و صدف هایی را که با خود آورده بود جمع می کردم. دیگر کیسه ام جا 
نداشت، اما حسی به من می گفت باز هم جمع کن. روی شن های نرم و آفتاب خورده ی 

دریا نشستم و غروب دل انگیز آفتاب را نگاه  کردم: »وای! خدای من!«
خیلی زیباست! با پرتو نور خورشید انگار نمی خواست آب دریا را رها کند، پرتوها 

به آب های آبی می خورد و آن را تا آخرین لحظات گرم می کرد.
پرنده ها کم کم از دریا خداحافظی می کردند و می رفتند. دریا هم با موج های خود 

آن ها را بدرقه می کرد. کودکان هم کم کم از ساحل خداحافظی کردند.
فقط من ماندم و قلعه های شــنی که با صدف تزئین شــده بود. فکر نکنی دریا را 

فراموش کرده ام ها،  نه، دریا هم بود.
ارغوان سادات حسينيان بائی
13 ساله از تهران

د مثل دریا

سلام دوچرخه، کمی برای ای میل زدن زود است. هیچ وقت قبل از ساعت هشت 
صبح به فکر این کار نیفتاده بودم! ولی الآن ســر کلاس مجازی ادبیات در مدرســه 
جدیدم هستم و از برکات کلاس مجازی است که همیشه لزومی ندارد به حرف های 
معلم گوش کنی، مخصوصاً وقتی معلم دارد داستان کاوه ی آهنگر را که n بار شنیده ام، 

برای بار n+1 تعریف می کند!
در این یك هفته کلاس مجازی کارهای زیادی کرده ام؛ دو تا نقاشی کشیده ام، یکی 
از داستان هایم را پاک نویس کرده ام، داستان نوشــته ام، کتاب خوانده ام، یك برنامه 
روی لپ تاپ نصب کرده ام، تکلیف بقیه ی معلم ها را نوشته ام و دو تا غزل از حافظ را 

حفظ کرده ام!
حواسم به کلاس هم هست؛ وسط ای میل رفتم و چند بیت اول داستان را خواندم 
و معنی کردم. نگران نباشید! ارسال تکالیف در سیستم مدرسه، هفت خان است. پیر 
می شوم هربار. حالا بماند که با این روش دیگر نمی شود از زیر تحویل تکالیف دررفت!
حديث گرجی، 16 ساله از تهران

هرروز در دنيا داستان هاي زيادي نوشته مي شود، 
خوانده مي شــود و ســوار بر قطار زمان از خاطره ی 
مخاطبانشان به ناكجا آباد ســفر مي كند. اما بعضی از 
داســتان ها انگار قالي كرمان اند! مهم نيست چه قدر 
زمان گذشته، در خاطره ی خوانندگانش حك شده اند. 
هري  پاتر يكي از همين هاست، يكي از آثار جاودانه ی 
تاريخ ادبيات كودك  و نوجــوان كه هم چنان محبوب 
اســت. فرصتی پيش آمد تا با »ويدا اسلاميه«، يكي از 
مترجم های معروف آثار رولينگ در ايران صحبت كنيم.

چه شد كه تصميم گرفتيد هري پاتر را ترجمه كنيد؟
 کتاب »هری پاتر و زندانی آزکابان« را نشــر کتاب ســرای 
تندیس به من پیشنهاد کرد. داســتانش را خیلی پسندیدم و 
ترجمه را قبول کردم. آن زمــان مجموعه ی هری پاتر در ایران 
معروف نبود. من اول کتاب سوم را خواندم و بعد دو کتاب دیگر 
را! کتاب ها تازه به دستمان رسیده بودند و گمان می کردم مثل 
کتاب های تن تن هرجلد داســتان مجزایــی دارد. من و آقای 
کبریایی هم زمان جلد سوم و جلد اول را ترجمه کردیم و بعد 

جلد دوم را هم من ترجمه کردم.
چه جادويي در كتاب هــاي هري پاتر وجود دارد كه 

بچه های نسل جديد را هم شيفته ی خودش مي كند؟
این سؤال خیلی کلی اســت، ولي فکر مي کنم به این دلیل 
که داستان جذابی دارد و فضاسازی شفاف و شخصیت پردازی 
قوی آن خواننده را مجذوب مي کند. در این مجموعه واژه ها و 
اصطلاحات زیادي وجود دارد کــه منحصر به دنیاي جادویي 
رولینگ هستند؛ واژه هایي مربوط به مکان ها، پوشاک و به طور 

کلي سبك زندگي جادوگري. 
برای ترجمه ی اين عبارت ها چه چالش هايي داشتيد؟

مهم ترین نکته تشخیص این بود که واژه در زبان انگلیسی 
وجود ندارد و نویسنده خودش آن را ساخته. بعد تکلیف معلوم 
می شد که چه باید کرد. اگر واژه در زبان انگلیسی وجود داشت، 
نیازي نبود خودم معادلي برایش درست کنم، مثل جادوهاي 
باستاني. درباره ی واژه هایی که رولینگ ساخته بود، به ناچار باید 

معادلی می ساختم؛ مثل »رمزتاز« و »جان پیچ«.
 گاهی در ترجمه ی اصطلاحات از عبارت های بومي 
استفاده كرده ايد. مثل شعرهاي مردمان دريا در كتاب 
»هري پاتــر و جام آتش« يا بــه كار بردن »اجي مجي 
لاترجي« به جاي »آواداكداورا« و »بشــكنج« به جای 

»كروشيو«. دليل خاصي داشت؟
ورد »آوداکــداورا« برگرفتــه از »آبراکدابــرا« و معــادل 
اجی مجی لاترجی است. وردی است که شــعبده بازها هنگام 
تردستی به کار می برند. طبیعی بود که از این معادل استفاده 
کنم، اما چــون امــروزه نمایش های تردســتی به ندرت اجرا 
می شود، بچه ها با این معادل آشــنایی ندارند. در »هري پاتر و 
جام آتش« وردها را به فارسی ترجمه کردیم که استقبال خوبی 
هم شد، اما بعد تصمیم گرفتیم وردها را به شکل اصلی به کار 

ببریم تا با بقیه ی کتاب های موجود در بازار یك دست باشد. 
يك سؤال شايد عجيب و غريب! اگر مي توانستيد به 
هاگوارتز برويد، كلاه گروه بندي شما را در چه گروهي 

تقسيم بندي مي كرد و سپر مدافعتان چه شكلي بود؟
حدس زدن قضاوت کلاه گروه بندی دشوار است، اما اگر به 
انتخاب خودم بود، اول گروه »گریفندور« و بعد »ریونکلا« را 
ترجیح می دادم. سپر مدافعم هم شاید به شکل گربه، پلنگ یا 

شیر بود.
سيدمحمدصادق کاشفی مفرد
 از کرج

گفت وگو با »ویدا اسلامیه«،  مترجم   كتاب های »هری پاتر«

اول کتاب سوم را 
خواندم!

نامه نگاری 
در کلاس مجازی
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كليك كن،  ببين!
  علي مولوي

در سال 1379، در چهارمین جشن بزرگ سینمای ايران و هم زمان با بزرگ داشت صدمین سال ورود سینما به ايران، 21 شهريورماه به عنوان 
روز ملي سینما نام گذاري شد و هرسال جشن خانه ي سینما در اين روز برگزار مي شود. حالا كه فردا روز ملي سینماست و تعطیل هستیم، 

خوب است سري به تاريخ سینماي ايران بزنیم و فیلم هايي را ببینیم كه يا نديده ايم يا براي چندمین بار هم ديدنشان مي ارزد.
هرچند كه سینماها هم مثل مدرسه ها كم و بیش بازشده اند، اما آپاراتچي پیشنهاد مي كند تا حد امكان از حضور بي دلیل در مكان هاي 
عمومي پرهیز كنید و هم چنان در خانه فیلم و سريال ببینید. به همین مناسبت آپاراتچي اين هفته هم به سراغ سايت هاي »نماوا« و »فیلیمو« 

رفته و سه فیلم از دهه هاي 60، 70 و 80 سینماي ايران را براي تماشا در روز ملي سینما به شما پیشنهاد مي كند.

حتماً اصغر فرهادي، كارگردان پرآوازه ي كشورمان و صاحب دو جايزه ي گذري به شهر زيبا
اسكار را مي شناسيد. و احتمالًا فيلم هاي مشهور او مثل درباره ي الي، 
جدايي نادر از سيمين و فروشنده را ديده ايد. اما شايد هنوز نخستين 
فيلم هاي او را نديده باشيد. شهر زيبا دومين فيلم سينمايي بلند اصغر 

فرهادي است كه در سال 1382 و هفت سال پيش از ساخت فيلم جدايي 
نادر از سيمين و دريافت جايزه ي اسكار بهترين فيلم خارجي زبان ساخته 

شده است.
اين فيلم داستان نوجواني به نام اعلا است كه مي خواهد به دوستش اكبر در 
كانون اصلاح و ترتيب كمك كند و پيش از هجدهمين سالگرد تولدش، او را 
از قصاص نجات دهد. اما رضايت گرفتن از ابوالقاسم، پدر مقتول اصلًا كار 

آساني نيست.
فيلم شهرزيبا در بيست و دومين جشنواره ي فيلم فجر در 11 رشته نامزد شد 
و تنها سيمرغ بلورين بهترين صدابرداري را از آن خود كرد.  اما سال بعد 

دو جايزه ي طاووس طلايي و جايزه ي ويژه ي هيئت داوران را از جشنواره ي 
بين المللي فيلم هند، جايزه ي بزرگ جشنواره ي بين المللي فيلم ورشو و 

جايزه ي فيپرشی را از جشنواره ي فيلم اسپليت از آن خود كرد.
ترانه عليدوستي، فرامز قريبيان، بابك انصاري، آهو خردمند و فرهاد قائميان 

از جمله بازيگران فيلم شهر زيبا هستند. 
اگر دوست داريد از سرنوشت اكبر و اعلا باخبر شويد، سايت نماوا اين فيلم 

را در اختيار كاربران خود گذاشته  است.

وقتي جعفرخان از فرنگ برمي گردد
نمي شود در روز ملي سينما ياد زنده ياد علي حاتمي، شاعر سينماي ايران و فيلم هايش نيفتيم. احتمالًا 

بارها فيلم هاي بسياري را از او هم چون حاجي واشنگتن، كمال الملك، مادر، دلشدگان، كميته ي 
مجازات و... ديده ايد، اما احتمالًا جعفرخان از فرنگ برگشته را نديده ايد. اين فيلم كم تر ديده شده 

از علي حاتمي محصول 1366 است و تا همين چند سال اخير از فيلم هاي ناياب به حساب مي آمد. اين 
فيلم كه براساس نمايش نامه ی جعفرخان از فرنگ آمده نوشته ی حسن مقدم ساخته شده، همان طور 

كه از اسمش پيداست داستان جعفرخان، فرزند حاج اكبر است كه از فرنگ بازگشته و پدرش با 
ديدن سر و وضع نامتعارف او  تلاش مي كند او را به همان جعفري كه مي خواهد تغيير دهد، اما...

عزت الله انتظامي، حسين سرشار، محمدعلي كشاورز، رضا ارحام صدر، ايرج راد و... از بازيگران 
اين فيلم هستند. اگر دوست داريد اين كمدي متفاوت از علي حاتمي را تماشا كنيد، مي توانيد به 

سفر در زمان با پاتيل يخ در بهشت!سايت هاي فيليمو و نماوا مراجعه كنيد.
فيلم رؤياي نيمه شب تابستان، محصول سال 1373 و دومين فيلم سينمايي داريوش مؤدبيان، 

بازيگر، نويسنده و كارگردان شناخته شده ي كشورمان است.
اين فيلم داستان قلي است؛ پسر كوچك خانواده اي و سنتي در تهران در زمان جنگ  جهاني 

اول كه داخل پاتيل يخ در بهشت مي افتد و يخ مي زند. اعضاي خانواده كه گمان مي كنند قلي 
براي يافتن دختر عمه اش از خانه خارج شده، ردي از او نمي يابد. تا اين كه او در سال 1373 
به هوش مي آيد؛ درست در زماني كه 99 سال از وصيت آقابزرگ مي گذرد و حالا هريك از 

وارثان براي اين باغ و خانه، نقشه اي دارد. 
تقابل دوران جنگ جهاني اول و دهه ي هفتاد خورشيدي اثري ديدني را خلق كرده است.
اكبر عبدي، حسين كسبيان، زيبا نادري، شهلا رياحي، منوچهر حامدي، منصور والامقام، 

محمد ورشوچي و... در اين كمدي به ايفاي نقش پرداخته اند.
اگر تا حالا اين فيلم را نديده ايد و دوست داريد اين كمدي متفاوت را تماشا كنيد، سايت هاي 

نماوا و فيليمو اين فيلم را در اختيار كاربران خود قرار داده اند.

شهر فرنگ

سه پيشنهاد آپاراتچي براي تماشا در روز ملي سينما
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